
علوم شناخت قسمت اول (مقالات دیران)
علوم شناخت

علوم شناخت ي از دانشهاي نو است که در کنار نانوتنولوژي، بيوتنولوژي، فناوري اطلاعات
مجموعه دانشهاي همرا را که NBIC[2] نام گرفته اند تشيل م دهند. اين رشته از زيرمجموعه
هاي علم اعصاب[3]، روان شناس، زبان شناس، هوش مصنوع و فلسفه ذهن تشيل گرديده
،آموزش و پرورش، جامعه شناس ،مانند پزش در رشته هاي فرع است و کاربرد وسيع
سياست، علوم اطلاعات، ارتباطات و رسانه هاي گروه، مهندس پزش، مهندس فرمان و
کنترل و حت علوم دفاع و جن پيدا کرده است. مؤسسات تحقيقات و دانشاههاي بسياري به
تحقيق در زمينه علوم شناخت اشتغال دارند و در تلاشند تا راز بزرگترين سرمايه آدم يعن مغز و

ذهن را كشف كنند و کاركردهاي آنرا به عنوان عال ترين و پيچيدهترين وديعه اله بشناسند.
تاکنون دانشمندان عصب شناس، زبان شناس، روانشناس، فيلسوفان ذهن و نظريه پردازان علم
رايانه با كمك هم و در تعامل با يدير توانسته اند گامهاي با ارزش را در جهت كشف و تبيين
كاركردهاي شناخت مغز انسان بردارند، به طوري كه در مدت كوتاه سه ال چهار دهه اخير يافته
هاي گرانبهاي را براي ما به ارمغان آورده اند. به همين جهت، آنها دهه 1990 را دهه مغز ناميدند با
اين اميد كه با بسيج امانات علم و تلاش همان بتوانند بيش از پيش به دنياي اسرار آميز مغز

پ برند.
سرمايه گذاري کشورهاي پيشرفته در زمينه اين دانش نو بسيارچشمير است و رقابت شديدي در
دست ياب به اسرار مغز و استفاده کاربردي از آن در ميان کشورها وجود دارد. در کشور ما در
حاليه در زمينه نانوتنولوژي، بيوتنولوژي و فناوري اطلاعات سرمايه گذاري مناسب انجام
گرفته و پيشرفتهای قابل توجه به دست آمده است، ول در زمينه عضو چهارم دانشهاي همرا،
يعن علوم شناخت هنوز اقدام متناسب انجام نرفته است. عليهذا، جا دارد نسبت به اين دانش نو
به عنوان ي دانش مادر که ب ترديد تأثيرات شفت آوري بر بسياري از حوزه هاي انسان بر

جاي خواهد گذاشت توجه شده، سرمايه گذاري بيشتری در توسعه اين دانش نو انجام گيرد.
علوم شناخت همانند تمام شاخههاي معرفت بشري از پاراديم خاص پيروی م کند. دانشمندان
هداري و بازيابدانند كه اطلاعات را دريافت، ن ه پيچيدهاي مذهن انسان را شب علوم شناخت
مكند و متواند آن را تغيير شل يا انتقال دهد. عمليات فوق را پردازش اطلاعات و اين پارادايم

را رويرد پردازش[4]مخوانند.
از ديد علوم شناخت ذهن را متوان با تساهل همچون نوع رايانه دانست. در رايانه اطلاعات
توســط دســتاههاي ورودي ماننــد صــفحه كليــد يــا مــودم وارد سامــانه مشــود و ســپس عمليــات
متفاوت برروي آن انجام مگيرد. اطلاعات وارد شده را متوان در رايانه ذخيره و توسط نرم

افزار پردازش كرد. نتيجه اين پردازش متواند به خروج رايانه تبديل گردد.
به همين شل، اطلاعات از جهان خارج توسط گيرندههاي حس ما (مثل بيناي يا شنواي) به
داخل شبه پردازشر (ذهن) راه ميابد، در حافظه نهداري مشود و در فرايند تفر پردازش
مگردد. خروجيهاي اين پردازش متواند گفتار يا رفتار حركت باشد. البته، بايد توجه داشت كه
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اطلاعات در اين رويرد معناي بسيار وسيع دارد وشامل تمام دريافتهاي انسان از جهان خارج
شود كه در درون ذهن انسان به صورت فطري يا اكتساب م مفاهيم و ادراكات بهعلاوه تمام

وجود دارد.
كوشش براي فهم و درك ذهن و کاركرد آن دست كم به دوران يونان باستان و زمان باز م گردد
در توضيح طبيعت شناخت بشري داشتند. بررس كه فلاسفهاي چون افلاطون و ارسطو سع
ذهن تا قرن نوزده ميلادي كه مقارن با پيدايش روانشناس علم بود، همچنان در حيطه فلسفه
باق ماند. ماتب اوليه روانشناس علم نيز بيشتر متمركز بر بررس جريانهاي درون ذهن از
طريق خودكاوي يا دروننري[5]بودند. دانشمندان اين ماتب پس از آموزشهاي لازم به آزمودنيها
از آنها م خواستند جريانهاي درون ذهن خود را به دقت گزارش كنند تا بدين ترتيب سير و

الوي جريانات مزبور را ترسيم و تشريح نمايند.
چند دهه پس از ظهور اين علم، متب رفتارگراي[6]به رويرد غالب در روانشناس تبديل شد و
نرش كاملا متفاوت با ماتب قبل داشت. رفتارگرايان وجود و بررس جريانهاي درون ذهن را
اساساً ناديده م گرفتند و معتقد بودند روانشناس بايد محدود به بررس پديده هاي قابل مشاهده،
مانند محركات بيرون و پاسخهاي رفتاري موجود زنده به آن محرکها باشد. بدين ترتيب بحث و
بررس در مورد ساز و كارهاي درون ذهن عملا براي چند دهه، حداقل در مجامع علم آمريا

مسوت ماند.
در اواخر دهه 50 و اوايل دهه 60 قرن بيستم ميلادي دانش مربوط به مطالعه ذهن دچار تحول
،چــون علــم اعصــاب ، زبانشناســ ــرف شــد. در ايــن سالهــا دانشمنــدان حوزههــاي متنــوعش
روانشناس، هوش مصنوع و فلسفه متوجه شدند كه هم سرگرم حل مسائل مشترك در
مورد كاركرد ذهن هستند و رهيافتهاي متفاوت آنان در جهت حل اين مسائل م تواند ممل
يدير باشد. اين انديشمندان معتقد بودند كه متوان با روشهاي غيرمستقيم به بررس و تحقيق در
بـاره فراينـدهاي ناپيـدای ذهـن پرداخـت و محـدود كـردن روانشناسـ بـه بررسـ رفتارهـاي قابـل

مشاهده، آنطور كه رفتارگرايان معتقد بودند عمل نادرست است.
در واقع ناه اين محققين به ذهن مبتن بر بررس بازنمودهاي ذهن[7] و نحوه پردازش آنها بود.
هماري و همفري آنها نهايتاً منجر به پديد آمدن دانش ميان رشتهاي شد كه امروزه آن را علوم

شناخت م نامند.
با تشيل انجمن علوم شناخت[8]و انتشار نشريه علوم شناخت[9] در آمريا پايههاي اين دانش نو
در دهــه 1970 نهــاده شــد. در دهــه 1990 يــا دهــه مغــز نيــز پيشرفــت ســريع و چشميــر فنــاوری
تصويربرداري و مطالعه مغز و پيدايش ابزارهاي مانند fMRI[10],[11]PET, [12]MEG موجب
شد علوم اعصاب سهم جدي تر در پيشرفت علوم شناخت داشته باشد. در حال حاضر بيش از
60 دانشاه در آمرياي شمال، اروپا، آسيا و استراليا مشغول تربيت دانشجويان و محققين اين
رشته هستند و نيز بسياري از مراكز علم دير دروس مربوط به اين رشته را ارائه م کنند. به هر
صورت، فعاليتهاي علم، نظريه پردازي و اكتشافات در اين دانش به صورت تصاعدي در حال

رشد است.
در زير پس از معرف زير شاخههاي اصل علوم شناخت به توضيح مختصر حوزه های كاربردی

آن مپردازيم.



[13]شناخت روانشناس
روانشناس شناخت متب است كه به بررس فرايندهاي درون ذهن از قبيل حل مسئله، حافظه،
ادراك، شناخت، زبان و تصميم گيري مپردازد. موضوعات ازاين قبيل كه انسان چونه و با چه
ساختاري به درك، تشخيص و حل مسئله مپردازد و اين كه ذهن چونه اطلاعات دريافت از
حواس (مانند بيناي يا شنواي) را درك مكند و يا اينه حافظه انسان چونه عمل مكند و چه
باشد. محققين روان شناسساختاري دارد؛ از عمده مسائل قابل توجه دانشمندان اين رشته م
شناخت به ذهن همچون دستاه پردازشر اطلاعات منرند و رويرد آنان به مطالعه مغز و ذهن
اتب روانشناساز دو جنبه با م شناخت رد مغز با رايانه است. روانشناسبرپايه تشابه عمل

قبل تفاوت اساس دارد:
1- برخلاف ماتب روانشناس كلاسيك از قبيل روانشناس فرويدي، از روش تحقيق علم و

بررس موارد قابل مشاهده استفاده مكند و روشهاي چون درون نري را به كار نمبرد.
2- برخلاف روانشناس رفتارگرا، فرايندها و پديدههاي ذهن، چون باور، خواست و انيزش را

مهم دانسته ، مورد مطالعه قرار مدهد.
ولوژي، روان شناستوان رشته هاي نوروساي م شناخت از زير مجموعه هاي روان شناس
بالين، روان شناس تربيت، روان شناس قانون، روان شناس سازمان و صنعت با گرايشهای

شناخت را نام برد.

[14]علم اعصاب شناخت
وقايع ذهن شناخت كه روانشناسپردازد. در حالمغز و فعاليتهاي آن م اين حوزه به بررس
را مستقل از فعاليت مغزي بررس مكند، رويرد علم اعصاب شناخت بر اين پايه استوار است
برخاسته از فعاليتهاي مغزي است و بدين ترتيب توضيح فرايندهاي شناخت كه فعاليتهاي ذهن

مستلزم گردآوري اطلاعات درباره مغز مباشد.
هدف علم اعصاب شناخت فهم ماهيت و ساختار فعاليتهاي ذهن است. رويرد اين علم به ذهن
براساس نحوه پردازش خرده سيستمهاي كه فعاليتهاي ذهن است به اين معن ردی پردازشروي
توضيح داده مشود كه هريك مسئول انجام يك فعاليت ذهن بهخصوص، مثل خواندن يك كلمه يا
جمله، بازشناس بصري اشياء يا انسانها، و يا حل مسائل رياض مباشند. اين خرده سيستمهاي
پردازشر براساس الوهاي فعاليت مغزي و اطلاعات ساختاري مغز تبيين مشوند. دانشمندان
اين رشته از روشهاي متنوع براي مطالعه مغز استفاده م کنند، از قبيل بررس تاثير داروها و
ثبت  ،(ERP[15],[16]EEG) روي مغز (نوروفارماكولوژي)، ثبت نوارهاي مغزي مواد شيمياي
تحريك سلول[17]، تحريك مستقيم مغز حين عمل جراح، مداخله غير مستقيم در عملرد مغز

. MEG و fMRI, PET مانند و تصويربرداري پيشرفته با استفاده از ابزارهاي ([TMS[18)
اين رشته كه در دهه 1990 به پيشرفتهاي قابل توجه دست يافت همچنان به رشد خود ادامه
مدهد و علاوه بر بررس مسائل كل شناخت مانند حافظه، توجه، هشياري، يادگيري و غيره،
داراي زيرشاخههاي متعددي شده است که از جمله م توان به حوزه های بين رشته ای عصب
،[21]علوم اجتماع [20]، عصب شناسزبان شناس [19]، عصب شناسروان پزش شناس
،[24]شناس زيباي [23]، عصب شناسبازارياب اقتصاد[22]، عصب شناس عصب شناس

عصب شناس الهيات[25] اشاره کرد.



[26]شناخت زبانشناس
تلق شناخت انسان، کارکردی شناخت زبان همچون يك جزء اساس شناخت در زبان شناس

مگردد. از اين منظر زبان هم محصول تفر است و هم وسيلة تفر.
زبانشناسـ شنـاخت از ساختـار ظـاهري زبـان فراتـر رفتـه، و بـه بررسـ عمليـات بنيـادي بسـيار
پيچيدهتری مپردازد كه موجد دستور زبان، مفهوم سازي، سخن گفتن و تفر است. رويرد
نظري اين حوزه بر پايه مشاهدات تجرب و آزمايشهاي علم روانشناس و علم اعصاب استوار
ونيادگيري زبان، چ وندر ذهن، چ اطلاعات زبان بازنماي وناست و هدف آن فهم چ

درك و استفاده از آن و چون ارتباط اجزاي سازنده شناخت است.
برخ از زير شاخههاي اختصاص زبان شناس شناخت عبارتند ازمعناشناس واژگان، رويرد

.به دستور زبان و استعاره هاي شناخت شناخت

فلسفه ذهن[27]
فلسفه ذهن شاخهاي از فلسفه است كه به مطالعه ماهيت ذهن، فعاليتهاي ذهن، خصوصيات ذهن،
هشياري و رابطه آنها با بدن مادي مپردازد. نقش فلسفه در علوم شناخت فراتر از نقش است كه
فلسفه در علوم دير دارد. فلسفه، در حوزههاي مختلف معرفت بشري با پرسش سوالات اساس و
تهيه پاسخ آنها علوم مختلف را پايه ريزي م کند، به طوری که پس از شل گيری دانش كه قادر

به پاسخوي به آن سؤالات باشد، يك قدم از آن حوزه عقب منشيند.
اما فلسفه ذهن در علوم شناخت نقش فراتر از پايهريزي اين علم از طريق پرسشهاي اساس دارد.
ــد محصــول ــاخت نقــش محــوري دارن ــوم شن ــون در عل ــادي كــه اكن بســياري از رويردهــاي بني

نظريهپردازي منطقدانان و فلاسفه مباشند.
البته، فلاسفه ذهن نيز به نوبه خود از پيشرفت علوم شناخت برای پيشبرد نظريههاي خود بهره
برداری مكنند. بدين ترتيب فلسفه ذهن نه تنها در پايهريزي علوم شناخت نقش به سزاي داشته
است، بله بهعنوان يك جزء اصل تشيل دهنده علوم شناخت، با ساير علوم تشيل دهنده اين

حوزه رابطه متقابل و پوياي دارد.

حوزه هاي کاربردي علوم شناخت
ب ترديد از آنجا که حيات انسان و جامعه وابسته به کارکردهاي مغزي اوست، شناخت ما از مغز
بر همه ابعاد حيات انسان داشته باشد. در اين ميان هوش مصنوع تواند تأثير به سزاي و ذهن م
و ساخت رايانه هاي که بتواند وظايف انسان را انجام دهند، پزش و جبران آسيبهاي مغزي و
شناخت، آموزش و پرورش، سلامت روان و اجتماع، سياست و افار عموم، امنيت و دفاع،
اقتصاد و بهزيست، مهندس و رابطه انسان و فناوري از اهميت بيشتري برخوردارند. همه اين
حـوزه هـا بـا علـوم شنـاخت رابطـه اي تناتنـ دارنـد و بـه هميـن دليـل رشتـه هـاي چـون هـوش
و روان شناس شناخت اجتماع ،شناخت روان درمان ،آموزش و پرورش شناخت ،مصنوع
سياسـ، روان شناسـ تحليـل اطلاعـات و رسـانه هـاي گروهـ، علـوم دفـاع شنـاخت، اقتصـاد
شناخت، مهندس شناخت و غيره پديد آمده اند تا با استفاده از يافته هاي علوم شناخت در باره
مغز و ذهن انسان، زمينه استفاده بهينه از اين وديعه اله را فراهم ساخته، کاستيهاي آنرا جبران و
از بـروز خطاهـاي ذهنـ انسـان جلـوگيري نماينـد. در زيـر بـه برخـ از ايـن حـوزه هـاي کـاربردي



مختصراً اشاره م شود:

و درمان مداخله تشخيص
بــا اســتفاده از يــافته هــاي علــوم شنــاخت مــ تــوان زمينــه هــای بــالقوه اختلالاتــ ماننــد خــوانش
[30] پيش بين[29] را در كودكان از طريق تصوير برداري عصب[28] و درخودماندگپريش
كرد و با انجام مداخله به موقع عصب شناخت و تصوير برداري مجدد از آن، از ترميم آن مطمئن
باز م راه را براي معالجه بسياري از كاستيهاي عصب ونه مداخلات عصب شناختگشت. اين

كند و فصل جديدي را در علم اعصاب پديد خواهد آورد.
از جمله اين مداخلات دستاري ژنتيك و كاشت سلول است. اينك به منظور تقويت عصب و رفع
كاستيها و فساد عصب، دانشمندان در حال تجربه دستاري ژنتيك سلولهاي عصب، كاشت آن و
سلول درمان يا پيوند عصب هستند. ي از دانشمندان علم اعصاب به نام مارتا فرح م گويد:
“بيست سال پيش معقول به نظر نم رسيد كه دانشمندان علم اعصاب در باره نمايه هاي مغزي
مربـوط بـه راسـت در برابـر دروغ، حـافظه قابـل ارزيـاب در برابـر حـافظه كـاذب، احتمـال ارتـاب
جنايات خشونت بار در آينده، سبهاي استدلال اخلاق، نيت هماري و حت محتواي خاص
آگاه، حت پيشنهادهاي داشته باشند. امروز نيز معلوم نيست براي بيست يا پنجاه سال بعد چه

خواهيم داشت”[31].
آنچه قطع است شروع مداخله عصب در مورد حيوانات است كه تا به حال نتايج چشميري
داشته است. براي مثال، محققان موسسه مطالعات زيست شناخت سالك[32] و دانشاه كاليفرنيا
در سنديو موفق شده اند از دست دادن حافظه را در موشها با جلوگيري از توليد نوع پروتئين
كه در ايجاد پلاكهاي[33] مغزي موثر است، كنترل كنند[34]. يا در كشور خودمان همپاي برخ از
كشورهاي پيشرفته تحقيق در باره كشت و كاشت سلولهاي عصب و ترميم سلولهاي فاسد شده از

طريق سلول درمان در سطح آزمايشاه آغاز شده است[35].

[36]هوش مصنوع
هوش مصنوع دانش ساخت رايانههاي است كه بتواند كارهاي را انجام دهد كه انجام آن توسط
انسان نياز به هوشمندي و شعور دارد. تحقيقات انجام شده در هوش مصنوع عمدتاً متمرکز بر

يادگيري، حل مسئله، ادراك، پردازش زبان بوده است.
و توليد سامانه هاي هوشمند به دست آمده است م كه در زمينة هوش مصنوع با پيشرفتهاي
توان بين شناخت طبيع و شناخت مصنوع پيوند بر قرار کرد. وسايل ارتباط و واسطهاي كه
امروز براي جبران كاستيهاي شناخت تجربه م شود اين اميد را زنده ساخته است كه بتوان در
است كه معلولين م از اين كاستيها را ترميم كرد. از جمله استفاده از رايانه هاي آينده بخش
توانند با امواج مغزي خود آنرا اداره كنند و مثلا مطالب خود را بدون استفاده از انشتان خويش
بر روي آن تايپ کنند، يا رايانه هاي كه امواج مغزي فرد معلول را به كلام تبديل م نمايد[37].
توليد دست و پاي مصنوع نيز دست آورد دير دانشمندان علوم شناخت است كه با اتصال به

سلسله اعصاب فرد م تواند فقدان عضو او را جبران کند.
برخ از دانشمندان علوم شناخت پيش بين م كنند كه با كمك دانشمندان هوش مصنوع بتوانند
رايانه هاي بسازند كه ايده ها را درك كند و به پردازش معناي بپردازد، رايانه هاي كه هوشهاي



چندگانه را تشخيص دهند و به رفع ضعف فرد در يك هوش خاص كمك كنند، رايانه هاي كه
بتوانند به معناي واقع كلمه با انسان مالمه كنند و درك متقابل داشته باشند. هوارد گاردنر

مجموعه اين مداخلات را مداخلات نرم افزاري و سخت افزاري م نامد[38].
با اين گونه مداخلات نرم افزاري و سخت افزاري م توان آينده جالب را تصور كرد. تصور كنيد
دنياي آينده چونه خواهد بود اگر انسان بتواند با دخالت در مغز از طريق كشت و پيوند سلولهاي
عصب، از طريق دستاريهاي ژنتيك، و از طريق جلوگيري از توليد پروتئينهاي كه كار مغز را
عصب شناخت و ترميم كند، مغز انسان را كارامدتر سازد. بتواند با روشهاي درمان مختل م
كاستيهاي مغز را جبران كند، بتواند با روشهاي شناخت يا نرم افزاري استفاده بهتر از مغز را
تضمين نمايد و بالاخره بتواند با استفاده از سامانه هاي مصنوع كاركردهاي مغز را تقويت كند.

در زير به برخ از كاربردهاي هوش مصنوع اشاره م شود:
گفتار، بازشناس بصري حروف الفبا، بازشناس [39]مانند بازشناسو يا ادراك حسشناخت ال

صدا، بازشناس چهره.
ارتباط مغز و رايانه (BCI)[40]که ممن است از طريق آن به صورت ي سويه و يا دو سويه بين

رايانه و مغز اطلاعات مبادله گردد.
بيشتر بر روي ابزارهاي کاشته شده در مغز حيوانات انجام شده است که دچار  BCI مطالعات
نقص حرکت، بيناي و يا شنواي بوده اند، ول در سالهاي اخير در مورد انسانهاي که دچار نقص
بيناي، شنواي و يا حرکت شده اند نيز کاشت ابزار صورت گرفته است. طراح اين ابزارها بر
اساس مطالعات علم اعصاب شناخت صورت م گيرد. بر اين اساس، مغز با ابزاري که بتواند از
شود و بدين ترتيب، اندامهاي مصنوعکند سازگار م نالها به آن کمنظر دريافت و ارسال سي
از طريق ابزارهاي رايانه ای به نحوی کنترل مشوند که گوي توسط مغز کنترل شده باشند. هدف
نهايBCI  آن است که مغز به رايانه وصل شود، به طوری که بتوان قابليتهاي بيشتري را از آن

انتظار داشت.

[41]تقويت شناخت
تقويت شناخت به معناي ارتقاء توانمنديهاي مغز در زمينه کارکردهاي شناخت از جمله ادراک،
توجه، هشياري، حافظه، تصميمگيري، تجزيه و تحليل، استدلال، تعادل خلق و غيره مباشد.
تلاش محققين علوم شناخت و علم اعصاب شناخت اصالتاً متمرکز بر شناخت هرچه بيشتر
کارکردهاي مغزي است، ول در عين حال يافته هاي آنها در دسترس شاخههاي دير علوم از
جملــه داروســازي، بــراي توليــد داروهــاي تقــويت کننــده توانمنــديهاي فــوق الــذکر قــرار مگيــرد.
،انيبيوم ،ترونيسلولهاي بنيادي، ال ،پزش ر از جمله علوم رايانه، مهندسرشتههاي دي
وسايل و روشهاي ،در صدد توليد مواد داروي رايانه ای هم فناوري نانو و عصب شناخت

هستند که بتواند، توانمنديهاي شناخت انسان را افزايش دهد.

تشخيص[42]
عملرد حوزه تشخيص در هوش مصنوع ايجاد الوريتمها و تنيهاي است كه بتواند تشخيص
دهد آيا رفتار يك سيستم خاص بهنجار است يا خير. اگر سيستم به درست كار نند الوريتم

مذكور بايد قادر به تشخيص محل دقيق اختلال و نوع اختلال باشد.



در اين حوزه م توان از سيستمهاي خبره نام برد. اين سيستمها برنامههاي است كه از دانش و
مهارتهاي تحليل يك يا چند انسان صاحب تخصص در يك حوزه خاص برخوردار مباشد و از
اطلاعــات فــوق بــراي حــل مشلات بهوجــود آمــده اســتفاده مكنــد. بهعنــوان مثــال متــوان از

سيستمهاي خبره كه در تشخيص و درمان پزش بهكار مرود ياد كرد.

روباتها
روبات يك عامل مصنوع التروماني است كه ظاهر و حركاتش هدف و مقصود معين را

دنبال مكند. روباتها را متوان براساس عملردشان به دو گروه صنعت و خان تقسيم كرد.

بازيهاي رايانه ای
در بازيهاي رايانه ای، بازيرها طوري طراح مشوند كه هوشمند به نظر م آيند. نمونه برجسته
مشاهده كرد که  IBM ساخته  ،Deep Blue توان در شطرنج بازاستفاده از اين فنآوري را م

توانست گاري كاسپاروف[43] قهرمان شطرنج جهان را در سال 1996 شست دهد.

آموزش و پرورش شناخت
يافته هاي علوم شناخت تأثيرات عميق را در سالهاي اخير بر آموزش و پرورش بر جاي گذاشته
ايـن نهـاد کهـن روز بـه روز ارتقـا يابـد. اينـ رود کـه اثـر بخشـ اسـت بـه طـوری کـه اميـد آن مـ
کشورهاي پيشرفته پروژه هاي سنين را در زمينه کاربرد علوم شناخت در آموزش و پرورش در
دست اجرا دارند و با تأسيس مدارس شناخت در حال تجربه اين رويرد در آموزش و پرورش
هسـتند. بـراي مثالسازمـان همـاري اقتصـادي و توسـعه[44](OECD) در سـال 1999 پـروژه ای
نشستهاي را آغاز كرد كه “علوم يادگيري و تحقيقات مغز” نام گرفت. اين سازمان ط مطالعات
در آمريا، كانادا و ژاپن با همفري جمع از دانشمندان برجسته از ساير كشورها به بررس اين
موضوع پرداخت و سرانجام در سال 2002 گزارش را تحت عنوان “شناخت مغز: به سوي علم

جديد يادگيري”[45] منتشر ساخت.
همچنين كشورهاي اروپاي در صدد برآمده اند نظام آموزش خود را بر اساس يافته هاي جديد
علم بازسازي كنند و گزينه هاي مختلف را به عنوان گزينه هاي جايزين مطرح سازند كه
موجب دگرگون بنيان نظام آموزش و پرورش خواهد گرديد. ي از اين گزينه ها تيه بيشتر بر

آموزش انفرادي به جاي آموزش جمع با استفاده از محيطهای مجازی است.
بدين منظور سازمان هماري اقتصادي و توسعه از سال 1997 پروژه اي را در دست مطالعه دارد
تا آينده مدارس را ط 25-15 سال بعد طراح نمايد. آنها شش گزينه را مورد توجه قرار داده اند
كه در تحليل سياست آموزش سال OECD 2001، تحت عنوان “مدارس ما چه آينده اي خواهند
تحت عنوان “مدرسه داري براي  OECD داشت؟” منتشر شده است. در سال 2003 نيز مجمع

فردا” به بررس اين شش گزينه پرداخته است[46].
ب ترديد در جمهوري اسلام نيز با توجه به دستاوردهاي جديد روان شناس، بازنري جدي در
نظام آموزش و پرورش ضروري است. ما نم توانيم نسبت به دستاوردهاي علم دنيا در زمينه
آموزش و پرورش ب تفاوت باشيم. از سوي دير امواج جهان شدن به عنوان يك واقعيت دير يا
زود ما را نيز در بر خواهد گرفت. راه مقابله با اين امواج، طراح نظام جديد آموزش با توجه به
يافته هاي جديد علم و مبتن بر ارزشهاي دين و فرهن جامعه خودمان است. اين تنها سدي



است كه م تواند در برابر سيل جهان شدن مقاومت كند.

شناخت روان درمان
و روان پـزش بـالين ـردي جديـد در روان شناسـبـه عنـوان روي شنـاخت رشتـه روان درمـان
توانسـته اسـت توفيقـات قابـل تـوجه را در درمـان اختلالات رفتـاري و روانـ بـه ارمغـان آورد. از
جمله توفيقات روان درمان شناخت، معالجه معتادين به مواد مخدر است، به طوری که موثر
بودن اين رويرد به خوب به اثبات رسيده است. در ساير زمينه هاي اختلالات روان نيز امروزه
رويرد شناخت چه به تنهاي و چه در تلفيق با فنون رفتار درمان ي از شيوه هاي موثر روان
درمان تلق م شود به طوري که نشان داده شده است اثر اين نوع معالجات ماندگارتر بوده،

احتمال بازگشت مجدد بيماري کاهش م يابد.

سياس و روان شناس شناخت اجتماع
شايان توجه نيز کم و رفتارهاي سياس به تحليل و درک رويدادهاي اجتماع علوم شناخت
م کند. نحوه شل گيري گروههاي اجتماع و نقش شناخت در آن، درگيريهاي قوم، نژادي و
مذهب، نقش رهبران اجتماع‐ سياس و شخصيت آنها در رفتارهاي سياس‐ اجتماع، نقش
شنــاخت، هــويت اجتمــاع، هيجــان و نــرش در رفتارهــاي اجتمــاع و سياســ، افــراط گرايــ و
و جامعه شناس سياس از موضوعات مورد علاقه روان شناس هم مناقشات بين الملل

شناخت است.

تحليل اطلاعات و رسانه هاي گروه روان شناس
ي از حوزه هاي کاربردي متأثر از يافته هاي علوم شناخت، روان شناس تحليل اطلاعات و
رسانه هاي گروه است. روان شناس شناخت در درک خطاهاي شناخت که منجر به تصميمات
نادرست م گردد و نيز طراح بهترين شيوه تأثير گذاری بر افار عموم به اين حوزه کمهاي
مهمـ مـ رسانـد. دسـتاههاي اطلاعـات يـ از کـاربران يـافته هـاي علـوم شنـاخت بـرای تحليـل
اطلاعات هستند. رسانه هاي گروه نيز براي جذب افار عموم و تأثيرگذاری بر آن از اصول
روان شناس شناخت بهره م برند. زبان شناس شناخت نيز در استفاده از استعاره هاي مناسب

به اين حوزه کم ارزشمندي انجام م دهد.

روان شناس تغيير ذهن
ي از زمينه هاي جذاب در روابط فردي و جمع مقوله تغيير ذهن است. چونه ما م توانيم در
روابط شخص و اجتماع خود بر ديران تأثير بذاريم و اساساً تحول ذهن و فري چونه پديد
را به خود جلب کرده، به طراح است که نظر دانشمندان علوم شناخت آيد. اين موضوع م
و زبان شناس شناخت ران انجاميده است. روان شناسبراي تغيير ذهن خود و دي ارهايراه

شناخت به اين حوزه نيز کم شايان توجه م کنند.

علوم دفاع شناخت
يافته هاي علوم شناخت در قلمروي دفاع و امور امنيت نيز ميدان فعاليت وسيع کسب کرده
است، به طوري که نيروهاي مسلح کشورهاي پيشرفته در کنار توسل به قدرت سخت از کاربرد



قدرت نرم غافل نمانده با استفاده از يافته هاي علوم شناخت در جستجوي راهارهاي عمل براي
تـأثير گـذاري بـر فـر و ذهـن فرمانـدهان و نيروهـاي مسـلح رقيـب و انحـراف افـار ايشـان هسـتند.
و نيز استفاده از دستورالعملهاي شناخت همچنين کاربرد دقيق سلاح، پرهيز از خطاهای شناخت
به منظور بالابردن ضريب دقت و صحت تصميمات نظام، به ويژه در هنام فوريتها از زمينه

هاي است که علوم شناخت م تواند کم قابل توجه به علوم دفاع انجام دهد.

اقتصاد شناخت
ي از مسايل مهم در اقتصاد و بازرگان مقوله تصميم گيري و داوري است. تصميم گيري و
عوامـل مـوثر در آن موضـوع مـورد علاقـه علـوم شنـاخت بـه ويـژه روان شناسـ شنـاخت و زبـان
شناس شناخت نيز م باشد. اقتصاد شناخت در کنار نظريه هاي دير تصميم گيري همچون
انتخاب عقلان موسع يا محدود ، نظريه بازيها، نظريه پوياي سيستمها م تواند به درک فرايند

تصميم گيري در اقتصاد و بازرگان کم کند.

شناخت مهندس
رابطه انسان و فناوري، به ويژه ماشين، موضوع است که در مهندس شناخت مورد مطالعه
قرار م گيرد. در اين زمينه راههاي بهبود فناوريها و ماشين آلات به نحوي که کاربرد آنها براي
انسان مطلوب تر باشد و نيز بررس خطاها و اشتباهات که در هنام استفاده از آن، به ويژه در
مراکز حساس چون نيروگاهها، برجهاي فرودگاه وتاسيسات هسته اي ممن است رخ دهد، از

موضوعات است که مورد علاقه مهندس شناخت است.
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